
حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌ سیدابراهیم‌ رئیسی‌ به‌ ریاست‌ 
قوه‌ قضائیه‌ ۱۳۹۷(

در‌ پیام‌ تسلیت‌ رهبر‌ انقلاب‌ نیز‌ که‌ به‌ نوعی‌ ارزیابی‌ 
معظّم‌له‌ از‌ کارنامه‌ شــهید‌ اســت،‌ بر‌ ویژگی‌ خدمت‌ 
خســتگی‌ناپذیر‌ به‌ مردم‌ و‌ اولویت‌ داشتن‌ این‌ موضوع‌ 
تاکید‌ شــده‌ است:‌ »همه‌‌ مدت‌ مســئولیت‌ این‌ انسان‌ 
بزرگوار‌ و‌ فداکار‌ چه‌ در‌ دوران‌ کوتاه‌ ریاست‌جمهوری‌ و‌ 
چه‌ پیش‌ از‌ آن،‌ یکسره‌ به‌ تلاش‌ بی‌وقفه‌ در‌ خدمت‌ به‌ 

مردم‌ و‌ به‌ کشور‌ و‌ به‌ اسلام‌ سپری‌ شد.‌«‌‌‌۱۴۰۳ 
 ‌‌راحت‌ بین‌ مردم

نکته‌ برجسته‌ و‌ مهم‌ دیگر‌ در‌ مشی‌ و‌ کارنامه‌ شهید‌ 
رئیســی،‌ مردمی‌ بودن‌ اوســت. ‌صفتی‌ که‌ در‌ مقاطع‌ 
مختلف‌ مدیریتی‌ این‌ شهید،‌ درخشان‌ و‌ قابل‌ مشاهده‌ 

بوده‌ و‌ رهبرانقلاب‌ نیز‌ در‌ مقاطع‌ مختلف‌ به‌ آن‌ اشــاره‌ 
کرده‌اند.‌ ایشان‌ در‌ ارتباط‌ تصویری‌ با‌ همایش‌ سراسری‌ 
قوه‌ قضائیه‌ در‌ تیرماه‌ ســال‌ ‌۱۳۹۹ در‌ تبیین‌ مصادیق‌ 
مردمــی‌ بودن‌ و‌ اهمیت‌ این‌ موضوع‌ می‌فرمایند:‌ »یک‌ 
نکته‌ هم‌ مسئله‌ مردمی‌بودن‌ است‌ که‌ بنده‌ قبلاً‌ هم‌ این‌ 
را‌ مکرّر‌ گفته‌ام،‌ حالا‌ هم‌ در‌ گزارش‌ جناب‌ آقای‌ رئیسی‌ 
مسئله‌‌ مردمی‌بودن‌، بود... یکی‌ هم‌ به‌ معنای‌ حضور‌ در‌ 
بین‌ مردم‌ است‌ که‌ خب‌ الحمدلله‌ من‌ می‌بینم‌ مسئولین‌ 
قوّه‌ قضائیّه ‌- خود‌ جناب‌ آقای‌ رئیسی‌ و‌ بعضی‌ دیگر- 
‌راحت‌ بین‌ مردم‌ حضور‌ پیدا‌ می‌کنند؛‌ این‌ خیلی‌ خوب‌ 
است؛‌ یعنی‌ با‌ مردم‌ مواجه‌ بشوید،‌ در‌ بین‌ مردم‌ حضور‌ 
پیدا‌ کنید؛‌ این‌ هم‌ یک‌ نقطه‌ است. ‌بنابراین‌ اینها‌ جهات‌ 
مختلف‌ و‌ مصادیق‌ مختلف‌ مردمی‌ بودن‌ است.‌« ۱۳۹۹
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قهراً چنين گزينه‌اي هر چند از حيث تحقق، در 
طول گزينه اول قرار دارد؛ امّا از حيث، اهميّت مي‌تواند 
در رتبــة قبل از آن باشــد، چرا كــه در اين مرحله، 
معضلات و آسيب‌ها‌ئي بدنة اين حركت و استمرار آن 
را تهديد ميك‌ند. امّا در مرحله اول يعني اصل تحقق 
آن، بــا چنين چالش‌هائي مواجه نيســتيم. و بديهي 
است كه وجود همين آسيب‌ها و پذيرش آنهاست كه 
باعث توقف انسداد كي حركت مي‌گردد. از اين روي 
آسيب‌شناسي كي انقلاب واعمال راهكارهاي مناسب 

جهت مقابله با آنها، عنصر اصلي در بقاء آن است.
از آنجا كه انقلاب اسلامي ما نيز از حيث اينكه كي 
انقلاب اســت ـ سواي ماهيت آن ـ و از ساير انقلابات 
در اين مســئله مستثني نيســت؛ آسيب‌شناسي آن 
امري ضروري است و ما در اين مجال، آسيب‌شناسي 
حاكمان و متصديان نظام مقدس جمهوري اسلامي را 
وجهة همت خويش قرار داده و به تبيين اين مســئله 
از نظر بزرگ معمار انقلاب اسلامي، امام خميني)ره( 

مي‌پردازيم.
كمتــر كلامي از حضــرت امــام راحل)ره(ديده 
مي‌شود كه در آن نســبت به آسيب‌هائي كه ممكن 
اســت متصديان امور را در معــرض خطر قرار دهد، 
ذكري به ميان نيامده باشد كه اينكه به بعضي از آنها 

اشاره مي‌رود.
1. عدم تقواي الهي: كيي از آســيب‌هاي جدي 
براي كارگزاران نظام كه همه امور ديگر را تحت‌الشعاع 
خــود قرار مي‌دهد، عدم پرهيزگاري و ترس از خداي 
تعالي است. هر چند پديدة مباركي به نام تقوا از جهت 
تأثيرگذاري از دو حيث شخصي و اجتماعي قابل طرح 
است، امّا توجه به بعُد تأثيرات اجتماعي آن، بخصوص 
وقتي كه دربارة متصديان امر لحاظ شــود، ضروري‌تر 
اســت؛ چرا كه هرگاه شــخصي كه فاقد تقواي الهي 
است، متصدي مسئوليتي در ادارة جامعه نباشد، دايرة 
اضرار بي‌تقوائي، عمدتاً به خود شخص برمي‌گردد؛ امّا 
متصديان امور، بابت مســئوليتي كه دارند، در صورت 

بي‌تقوائي، مملكتي را تباه ميك‌نند.
امام خميني)ره(در اين خصوص مي‌فرمايند: »تقوا 
براي همه لازم اســت و براي كساني كه متصدي امور 
كشور هستند، لازم‌تر است... متصديان امور به حسب 
تصدي كه دارند اگر خداي نخواســته، تقوا نداشــته 
باشند... اين به همه كشور سرايت ميك‌ند. همه كشور 
را كي وقت خداي نخواسته به باد مي‌دهد و لذا براي 
آنها اهميت تقوا بسيار بيشتر است تا براي اشخاص«.
راستي چگونه مي‌توان از متصدي كه ملبس به لباس 
تقوا نشده است، انتظار انجام وظيفه داشت و آن را به 

عنوان الگوي جامعه اسلامي قلمداد كرد؟
2- عدم ساده زيستي: خروج از حد اعتدال و 
ميانه‌روي چه به تفريط و چه به افراط، القاء نفس در 
مهلكه اســت. توجه به زر و زيورها و تظاهرات دنيويه 
و نيز تعلقات ماديه، چيزي جز دل بســتن به سراب 

نيست و اين دلبستگي نه تنها سبب زياد شدن حبّ 
دنياســت، بلكه تأثير منفي حظــوظ دنيويه بر قلب 
آن‌چنان است كه: »التذاذات هر چه بيشتر باشد، قلب 
از آنها تأثير بيشتر پيدا ميك‌ند و تعلق و حبّش بيشتر 
مي‌گــردد تا آنكه تمام وجهه قلب به دنيا و زخاف آن 
گردد و اين منشأ فساد بسياري است«.اشرافي‌گري و 
عدم ساده‌زيســتي هم از مصاديق بارز حبّ دنياست 
كه بر همه تبرّي از آن لازم و نسبت به متصديان امر 
لازم‌تر اســت، چنانكه امام راحل)ره(در اين خصوص 
مي‌فرماينــد: »اگر مي‌خواهيــد بي‌خوف و هراس در 
مقابل باطل بايستید و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و 
سلاح‌هاي پيشرفته آنان و شياطين و توطئه‌هاي آنان 
در روح شــما اثر نگذارد و شما را از ميدان بدر نكند، 
خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به 
مال و منال و جــاه و مقام بپرهيزد. مردان بزرگ كه 
خدمت‌هاي بزرگ براي ملت‌هاي خود كرده‌اند، اكثر 

ساده زيست و بي‌علاقه به زخارف دنيا بوده‌اند«.
3. بريدن و جدا شدن از مردم: مسئولين بايد 
بداننــد تا زماني كه به وجهــه مردمي بودن خويش، 
پاي‌بند هستند، از پشــتيباني عمومي برخوردارند و 
چنانچه در گير و دار امور و قبض و بسط حالات، مسير 
خويش را از طريق مردم، بيگانه ساختند، اولين اقدام 
آنها، قدمي است در جهت انحلال و قدرت و عزّت آنها.

معمار بزرگ انقلاب بارها بر اين آســيب مهم كه 
دامنگيري آن نسبت به حاكمان امر، كم‌رنگ نيست، 
هشــدار داده‌اند كه: »بپرهيزيد از اينكه از ملتّ جدا 
شويد، شما را بخواهند، جدا كنند«و نيز: »شما هرچه 
خوف داريد از خودتان بترسيد، از اينكه مبادا ـ خداي 
نخواسته ـ مسير كي مسير ديگر بشود؛ راه، راه ديگري 
باشــد و توجه به اين چيزي كه الآن هست از دست 
برود و مردمي بودن از دستتان برود كه ـ خدا نخواسته 
ـ كي وقت اين قضيه پيش آمد و شــما از آن مردمي 
بودن بيرون رفتيد و كي موضع ديگري پيدا كرديد... 
آن وقت بدانيد كه آسيب‌ مي‌بينيد، يعني آن وقت است 

كه خارجي‌ها به شما طمع ميك‌نند«.
4. اهمال و غفلت از مصالح و مشكلات مردم: 
ســرگرم شدن به مســائل و درگيري‌هاي سياسي و 
اهمال‌ورزي نســبت بــه مصالح جامعــه و غفلت از 
مشكلات مردم كيي ديگر از آسيب‌هاي ممكن‌التصور 
دربارة متصديان و مســئولان نظام اسلامي است چرا 
كه همين مردم بودند و هستند كه لب‌كيگوي دعوت 
امام راحل و استقبال از حركت نوين او بودند و انقلاب، 
با همت و حركت آنها به وقوع پيوســت. پس توجّه به 
مصالح و مشكلات آنها از ضروريات امور بوده و غفلت 
از آنها گناهي نابخشودني. غالب صدر و ذيل سخنان 
رهبر كبير انقلاب از تنبيه بر اين آسيب جدي خالي 
نيست. از جمله، آنجا كه در جمع هيأت دولت شهيد 
رجائي اين‌گونه فرمودند كه: »اگر حالا هم شما كارهائي 
بكنيد كه توجه مردم را از مصالح، و توجه خودتان از 

مصالح به چيز ديگر متوجه بشود... عوض اينكه براي 
اين پابرهنه‌ها، براي اين ضعفا، بر اينهائي كه زحمت 
كشيدند و شما را به اينجا رساندند...، از اين غفلت كنيد 
و برويد سراغ جنگ اعصاب و بساط، خوب، اين همان 
است كه آن وقت، آمركيا ميك‌رد، حالا شما ميك‌نيد. 
آن وقت آن طاغوت ميك‌رد حالا شــما ميك‌نيد... اگر 
بنا باشد كه شما به جاي اينكه اقتصاد مردم را درست 
كنيد، به جاي اينكه اين كشور را بررسي كنيد ببينيد 
كجاهاست كه مخروبه هست و مردم از همه چيز ساقط 
هستند،‌به جاي اين، اگر بنشينيد سر مسند و با حرف 
و يا فحاشي به هم، مسائل را غفلت از آن بكنيد. اين 
همان اســت كه قدرت‌هاي بزرگ مي‌خواهند تا اين 
مملكت خرابه بماند و صداي مردم در آيد. اگر شــما 
به مردم كار نداشته باشيد به مصالح مردم، به مصالح 
كشور كار نداشته باشيد. فقط مشغول اين باشيد كه 
من چطور شما چطور، من چطورم شما چطوري، مردم 
با من هستند، مردم با شما هستند، اگر فكر اين باشيد 

اين همان است كه آمركيا مي‌خواهد«.
5. حاكميت روابط بر ضوابط: مسئله حاكميت 
روابط به ضوابط كه عمدتاً به گزينش افراد غير كارآمد 
مي‌انجامد، خصوصاً هرگاه پشــت بند آن كي سري 
تلقيات جناحي و سياسي بازي‌هاي لاطائل و مرادات 
و مراودات شــخصي باشد، بديهي است وجود چنين 
رويــه‌اي در هر نظامي جدای از آنكه موجب خروج از 
مسير عقلاني تحقق امور و رويه عقلائي است، مستلزم 
تجويز فساد بر صلاح و ناحق بر حق و تقديم مفضول 
بر فاضل اســت و اين يعني تزلــزل اركان آن نظام و 
بلكه تأييد چنين تزلزلي اســت. حضرت امام)ره(در 
اين خصوص مي‌فرمايند: »دولت بدون گزينش افراد 
متعهد و متخصص در رشته‌هاي مختلفه موفق نخواهد 
شد... دوست خوب براي دست‌اندركاران آن است كه 
در پيشرفت امور محوله به آنان مؤثر باشد و در خدمت 
ملت باشــد نه در خدمت آنان... دولتمردان با رويه و 
فكر واحد براي رسيدن به آنچه صلاح اسلام و كشور 
است به پيش روند و اين سياست صحيح اسلامي است 
و خداي نخواســته، در سياست‌بازي‌هاي گروهي وارد 

نشوند كه با ناكامي مواجه مي‌شوند«.
6. عدم هماهنگي مســئولين و تضعيف و 
تخريب يكديگر: از ديگــر چالش‌هاي مهم در امر 
مديريت مديــران و متصديان امور، عدم هماهنگي و 
نيز اختلاف و دخالت در امور كيديگر اســت چرا كه 
كي مركب )مجموعه( تا زماني كه موجود است كه از 
هماهنگي و انســجام لازم بين اجزاء بهره‌مند باشد و 
اگر حتي كي جزء در كي مجموعه مبتلا به ناخواني با 
ساير اجزاء گردد، انعدام مجموعه حتمي است و اين از 
مدلولات عقل سليم است. بزرگ مرد تاريخ انقلاب در 
اين زمينه مي‌فرمايند: »شما انصاف مي‌دهيد كه كي 
مملكتي كه خونش را داده و شما را به مسند نشانده، 
سرمســند جنگ بكنيد؟ دعوا بكنيد؟... روزنامه‌ها هر 

روز انتقاد كنند، همه را بكوبند؟ به هم تهمت بزنند؟ 
به هم افترا بزنند؟ آخر اين انصاف اســت؟ پيش خدا 
چه خواهد شــد اين؟ پيش ملت چه انعكاسي دارد؟ 
خارجي‌ها چه استفاده از آن ميك‌نند؟«و نيز: »ترس 
آن موقعي است كه رؤسا با هم اختلاف داشته باشند 

مردم در صحنه نباشند«.
تضعيف و تخريب كيديگر در روند مديريتي جامعه، 
همان تأثير منفي را دارد كه بر عدم هماهنگي لازم در 
اجراء كي مجموعه متصور است. از نظر حضرت امام)ره(
تضعيف و تحقير كيديگر باعث ســقوط طرفين است. 
آنجا كه مي‌فرمايد: »ما اگر بخواهيم براي كشورمان، 
براي اسلام، پيروزي حاصل بشود بايد كارشكني نكنيم 
از هم؛ بايد همه كيصدا باشيم... اگر رئيس دولت، رئيس 
جمهور، تضعيف كند مجلس را، خودش قبل از مجلس 
ســقوط ميك‌ند و اگر مجلــس تضعيف كند دولت و 
رئيس جمهور و آنهائي كه اجرا مي‌خواهند بكنند، اين 
خودشان هم تضعيف مي‌شوند و امروز صلاح نيست.«

7. به‌كارگيري منحرفين بي‌درد و متصديان 
غيرصالح: وجود عناصر منحــرف و غيرهماهنگ با 
اهداف عاليه انقلاب اسلامي و متصديان غيرصالح، كيي 
از آســيب‌ها و معضلات مهم در امر سامان‌دهي نظام 
اسلامي بشمار مي‌آيد. آسيب‌پذيري بخش‌هاي مختلف 
مديريت جامعه در صــورت اغماض از چنين مهمي، 
حتمي است. علاوه ‌بر اينكه مي‌تواند كاشف از اين كي 
نوع ساده‌لوحي و يا تعهّد در مسئوليت محوّله باشد. در 
اين زمينه نيز به كلمات گهربار حضرت امام)ره( توجه 
ميك‌نيم كه: »گاهي ممكن است كه قوانين مترقي و 
مفيد به حال جامعه از مجلس بگذرد و شواي نگهبان 
آن‌را تنفيذ كند و وزير مسئول هم آن‌را ابلاغ نمايد، لكن 
به دست مجريان غيرصالح كه افتاد، آن را مسخ كنند 
و برخلاف مقررات يا با كاغذ بازي‌ها يا پيچ و خم‌ها كه 
به آن عادت كرده‌اند، يا عمداً براي نگران نمودن مردم 
عمل كنند،ك‌ه بتدريج و مسامحه غائله ايجاد ميك‌ند«. 
و نيز فرمودند: »بايد ســعي شود كه از راه رسيده‌ها و 
دين به دنيافروشان، چهره كفرزدائي و فقرستيزي روشن 
انقلاب‌ ما را خدشه‌دار نكنند و لكه ننگ دفاع از مرفهين 
بي‌خبر از خدا را به دامن مسئولين نچسبانند و آنهائي 
كــه در خانه‌هاي مجلل، راحت و بي‌درد آرميده‌اند و... 
نبايد به مسئوليت‌هاي كليدي تيكه كنند و اگر به آنجا 
راه پيدا كنند چه بســا انقلاب را كي شبه بفروشند و 

حاصل همه زحمات ملت را بر باد دهند«.
8. تصويب‌ طرح‌هاي غير كارشناسانه و خلاف 
شرع: مجلس شوراي اسلامي، عمده مسئوليت سنگين 
تقنين و قانون‌گذاري اســت، لــذا از جايگاه خاصي 
برخوردار بوده و در قانون اساســي هم، منزلت خاص 
خــود را دارد. از آنجا كه تصويــب طرح‌ها و لوايح و 
قانون‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف با سرنوشت مردم و 
انقلاب اسلامي، ارتباط مستقيم دارد، بالضروره اموري از 
قبيل عدم درك صحيح موقعيت‌ها و مقتضيات جامعه، 

 ‌‌مدیریت‌ جهادی
رهبر‌ انقلاب‌ هفتم‌ مهرماه‌ سال‌ ‌۱۴۰۰ و‌ در‌ دیدار‌ 
رئیس‌ و‌ مســئولان‌ قوه‌ قضائیه‌ دربــاره‌ کارنامه‌ آقای‌ 
رئیســی،‌ رئیس‌ سابق‌ این‌ قوه‌ می‌فرمایند:‌ »لازم‌ است‌ 
یک‌ خداقوّتی‌ به‌ جناب‌ آقای‌ رئیسی‌ عرض‌ بکنیم. ‌قوّه 
قضائیّه‌ طبعاً‌ در‌ معرض‌ یک‌ تغییر‌ و‌ تبدّلی‌ است. ‌ایشان‌ 
در‌ این‌ دو‌ سال‌ و‌ چند‌ ماهی‌ که‌ مسئولیّت‌ قوّه‌ قضائیّه‌ 
را‌ داشتند،‌ حقّاً‌ زحمت‌ کشیدند،‌ تلاش‌ کردند،‌ کارهای‌ 
خوبی‌ انجام‌ گرفــت‌ در‌ این‌ قوّه ‌و‌ حرکت‌ جناب‌ آقای‌ 
رئیســی‌ در‌ قوّه‌ی‌ قضائیّه‌ مصداق‌ همان‌ چیزی‌ بود‌ که‌ 
ما‌ همیشه‌ تکرار‌ می‌کنیم‌ ] یعنی [‌ »حرکت‌ جهادی«؛‌ 
حرکت‌ جهادی،‌ یعنی‌ جدّی،‌ شــبانه‌روزی،‌ پرُتلاش،‌ 
پرُانگیزه؛‌ یک‌ حرکت‌ این‌‌ جوری‌ بود، بحمدالله‌ آثار‌ خوبی‌ 
هم‌ داشت‌ و‌ مهم‌ترین‌ اثر‌ این‌ حرکت‌ همین‌ بود‌ که‌ امید‌ 
مردم‌ به‌ قوّه‌ قضائیّه‌ را‌ زنده‌ کرد،‌ احیا‌ کرد،‌ مردم‌ را‌ به‌ 

قوّه‌‌ قضائیّه‌ خوشبین‌ کرد.‌«
از‌ کارهای‌ ماندگار‌ در‌ آستان‌ قدس‌ 

تا‌ تحول‌ در‌ دستگاه‌ قضائی
و‌ یــا‌ پیــش‌ از‌ آن‌ و‌ درباره‌ دوره‌ تولیت‌ آســتان‌ 
مقدس‌ رضوی،‌ رهبر‌ انقلاب‌ مدیریت‌ شهید‌ رئیسی‌ در‌ 
ایــن‌ دوره‌ را ‌‌»خدمت‌ پر‌ تلاش‌ و‌ پر‌ ثمر‌ و‌ پایه‌گذاری‌ 
کارهای‌ ماندگار« ‌‌می‌نامند. ‌مدیریت‌ خستگی‌ناپذیر‌ و‌ 
سلامت‌ این‌ شــهید‌ در‌ مسئولیت‌های‌ مختلف‌ خود‌ را‌ 
نشان‌ داده‌ و‌ همین‌ موضوع‌ از‌ وی‌ یک‌ چهره‌ کارآزموده‌ 
ســاخته‌ بود:‌ »جنابعالی‌ را‌ که‌ خود‌ نشأت‌یافته‌‌ آن‌ دیار‌ 
پر‌برکــت،‌ و‌ برخوردار‌ از‌ صلاح‌ و‌ امانت،‌ و‌ کارآزموده‌ در‌ 
مدیریت‌های‌ کلان‌ می‌باشید،‌ به‌ تولیت‌ آن‌ آستان‌ نورانی‌ 
و‌ مقدس‌ منصوب‌ می‌کنم.‌« )انتصاب‌ حجت‌الاســام‌ 
رئیســی‌ به‌ تولیت‌ آســتان‌ قدس‌ رضــوی‌ ۱۳۹۴( ‌و 
‌‌»‌‌اینجانب‌ بــرای‌ تحقق‌ این‌ مقصــود‌ حیاتی،‌[ تحول‌ 
در‌ دســتگاه‌ قضائی ]‌جنابعالی‌ را‌ برگزیده‌ام‌ که‌ دارای‌ 
سوابق‌ طولانی‌ در‌ سطوح‌ مختلف‌ قوه‌‌ قضائیه‌ و‌ آشنا‌ با‌ 
همه‌ی‌ زوایای‌ آن‌ میباشید‌ و‌ از‌ طرفی‌ در‌ کنار‌ فقاهت‌ 
از‌ تحصیلات‌ حقوقی‌ و‌ دانــش‌ و‌ تجربه‌ در‌ این‌ عرصه‌ 
مهم‌ برخوردارید،‌ و‌ ســامت‌ و‌ امانت‌ و‌ کارآمدی‌ خود‌ 
را‌ در‌ مقاطع‌ گوناگون‌ خدمت‌ نشان‌ داده‌اید.‌«‌ )انتصاب‌ 

 از نظر امام خمینی 
چه آسیب‌هایی مسئولان را تهدید می‌کند؟

آسيب‌شناسي حاكمان 
از ديدگاه امام خميني)ره(

نگاهی‌ به‌ ویژگی‌‌های‌ رئیس‌جمهور‌ فقید،‌ شهید‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ رئیسی‌

اشاره: چه کسی‌ فکرش‌ را‌ میک‌رد‌ کمتر‌ از‌ سه‌ سال‌ پس‌ از‌ حکم‌ تنفیذ‌ که‌ در‌ آن‌ بر ‌‌»خستگی‌ناپذیر‌ و‌ کارآزموده‌ و‌ مردمی«‌‌ بودن‌ 
رئیس‌ جمهور‌ منتخب‌ تأیکد‌ شده‌ بود،‌ پیام‌ تسلیتی‌ از‌ سوی‌ رهبر‌ انقلاب‌ به‌ مناسبت‌ شهادت‌ او‌ صادر‌ شود...

»رئیسی‌ عزیز‌ خستگی‌ نمی‌شناخت«؛‌ این‌ جمله‌ از‌ پیام‌ تسلیت‌ رهبر‌ انقلاب‌ به‌ مناسبت‌ سانحه‌ای‌ که‌ برای‌ رئیس‌جمهور‌ و‌ همراهان‌ 
ایشان‌ در‌ شــمال‌ غرب‌ کشور‌ رخ‌ داد‌ و‌ منجر‌ به‌ شهادت‌ این‌ عزیزان‌ شد،‌ شاه‌بیتی‌ بود‌ که‌ در‌ فضای‌ رسانه‌ای‌ و‌ شبکه‌های‌ اجتماعی‌ 

بسیار‌ دست‌ به‌ دست‌ شد‌ و‌ چرخید.‌
خستگی‌ناپذیری‌ و‌ مردمی‌ بودن‌ دو‌ ویژگی‌ برجسته‌ و‌ مهم‌ رئیس‌ جمهور‌ فقید،‌ حجت‌ الاسلام‌ و‌ المسلمین‌ رئیسی‌ بود‌ که‌ در‌ متن‌ پیام‌ 
تسلیت‌ رهبر‌ انقلاب‌ نیز‌ بر‌ آن‌ تأیکد‌ شده‌ است. ‌مروری‌ بر‌ بیانات‌ پیشین‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ درباره‌ کارنامه‌ و‌ فعالیت‌های‌ شهید‌ 

رئیسی‌ نشانگر‌ نوع‌ نگاه‌ و‌ ارزیابی‌ رهبر‌ انقلاب‌ نسبت‌ به‌ این‌ چهره‌ انقلابی‌ کشور‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مدیر‌ خدوم‌ و‌ خستگی‌ ناپذیر‌ است. 

یک‌ سال‌ بعد‌ و‌ در‌حالی‌ که‌ آقای‌ رئیسی‌ قوه‌ قضائیه‌ 
را‌ برای‌ حضور‌ در‌ دولت‌ تــر‌ک کرده‌ بود،‌ رهبر‌انقلاب‌ 
در‌ دیدار‌ رئیس‌ و‌ مســئولان‌ این‌ قوه،‌ مردمی‌ بودن‌ را‌ 
ویژگی‌ مثبت‌ و‌ بارز‌ ایشــان‌ ذکر‌ کرده‌ و‌ بر‌ ادامه‌ آن‌ در‌ 
دوره‌ ریاســت‌ جدید‌ تأکید‌ کردند:‌ »یکی‌ از‌ نقاط‌ قوّت‌ 
کار‌ جناب‌ آقای‌ رئیســی‌ در‌ قــوّه‌ قضائیّه‌ همین‌ رفتن‌ 
بین‌ مردم‌ بود. ‌این‌ را‌ تر‌ک نکنید؛‌ مسئولان‌ محترم‌ قوّه‌ 
بعد‌ از‌ ایشان‌ این‌ را‌ تر‌ک نکنند. ‌این‌ کارِ‌ بسیار‌ خوب‌ و‌ 

مهمّی‌ است.‌« ۱۴۰۰
 ‌‌ناسپاسی‌ و‌ طعن‌ها،‌ راهش‌ را‌ سد‌ نمی‌کرد

مدیریت،‌ بخصوص‌ در‌ ســطوح‌ کلان‌ آن‌ همواره‌ با‌ 
چالش‌های‌ متعددی‌ رو‌به‌رو‌ اســت. ‌اختلاف‌ نظرات‌ و‌ 
سلایق،‌ گاهی‌ باعث‌ بروز‌ اصطکا‌کهایی‌ می‌شود‌ که‌ از‌ 
چارچوب‌ و‌ مرزهای‌ قابل‌ قبول‌ خارج‌ شــده‌ و‌ می‌تواند‌ 
عوارض‌ و‌ تبعات‌ تلخی‌ به‌ دنبال‌ داشــته‌ باشــد. ‌گاهی‌ 
نیز‌ کســانی‌ حتی‌ با‌ نیت‌ اصلاح‌ و‌ نقد،‌ پــا‌ را‌ از‌ دایره‌ 
انصاف‌ فراتر‌ گذاشــته‌ و‌ در‌ بیــان‌ مواضع‌ خود،‌ اخلاق‌ 
را‌ کنار‌ می‌گذارنــد. ‌در‌ مواجهه‌ با‌ چنین‌ موقعیت‌ها‌ و‌ 
برخوردهایــی،‌ پای‌ ظرفیت‌ و‌ اخــاص‌ افراد‌ به‌ میان‌ 
می‌آید؛‌ اینکــه‌ چقدر‌ حاضرند‌ خــود‌ را‌ فدای‌ مصالح‌ 
و‌ منافعــی‌ بزرگ‌تر‌ کنند. ‌بی‌شــک‌ چنین‌ برخوردی‌ 

بــا‌ ناملایمــات‌ و‌ بی‌انصافی‌ها،‌ ظرفیت‌ شــخصیتی‌ و‌ 
اخلاق‌مداری‌ زیادی‌ را‌ می‌طلبد. ‌روایت‌ رهبر‌ انقلاب‌- در‌ 
پیام‌ تسلیت- ‌از‌ نوع‌ مواجهه‌ رئیس‌جمهور‌ فقید‌ با‌ این‌ 
دست‌ مسائل‌ قابل‌ تأمل‌ است:‌ »برای‌ او‌ صلاح‌ و‌ رضایت‌ 
مردم‌ که‌ حاکی‌ از‌ رضایت‌ الهی‌ است‌ بر‌ همه‌ چیز‌ ترجیح‌ 

داشت،‌ از‌ این‌ رو‌ آزردگیهایش‌ از‌ ناسپاسی‌ و‌ طعن‌ برخی‌ 
بدخواهان،‌ مانع‌ تلاش‌ شــبانه‌ روزیش‌ برای‌ پیشرفت‌ و‌ 

اصلاح‌ امور‌ نمی‌شد.‌«۱۴۰۳
 ‌‌‌‌شاگرد‌ مرام‌ بهشتی

روایت‌ خود‌ شهید‌ نیز‌ از‌ این‌ موضوع‌ جالب‌ و‌ قابل‌ 

تأمل‌ اســت‌ و‌ نشــان‌دهنده‌ اخلاص‌ و‌ سعه‌ صدر‌ بالا‌ و‌ 
ترجیــح‌ رضایت‌ امام‌ امت‌ و‌ مصالــح‌ مردم‌ بر‌ هر‌ چیز‌ 
دیگری‌ اســت. ‌آنجا‌ که‌ در‌ آخرین‌ جلسه‌ هیئت‌ دولت‌ 

پیش‌ از‌ شهادت‌ می‌گوید:‌
»پیمان‌ خودم‌ هست‌ با‌ خداوند‌ متعال‌ که‌ من‌ خلاف‌ 
خواست‌ رهبری‌ که‌ عبارت‌ باشد‌ از‌ طرح‌ کردن‌ موضوعی‌ 
که‌ در‌ آن‌ زمینه‌ اختلاف‌ قوا‌ باشــد،‌ من‌ مطرح‌ نکردم‌ 

تاکنون‌ و‌ مطرح‌ هم‌ نخواهم‌ کرد.
به‌خاطر‌ اینکه‌ این‌ مشــرب‌ من‌ هست،‌ خیلی‌ هم‌ 
در‌ این‌ قضیه‌ تحت‌ فشارِ‌ ‌ روحی‌ هم هستم‌ که‌ آقا‌ این‌ 
مطلب‌ برای‌ تو‌ روشن‌ است،‌ می‌توانی‌ این‌ را‌ با‌ یک‌ بیانی‌ 
در‌ جایی‌ مطرح‌ کنی،‌ بالاخره‌ ما‌ هم‌ تریبون‌ داریم. ‌اما‌ 
این‌که‌ من‌ بیایم‌ این‌ را‌ مطرح‌ کنم،‌ هروقت‌ می‌خواهم‌ هر‌ 
حرفی‌ بزنم،‌ خدا‌ می‌داند‌ به‌ یاد‌ مرحوم‌ بهشتی‌ می‌افتم. 
‌البته‌ من‌ شاگرد‌ ایشان‌ محسوب‌ می‌شوم‌ من‌ که‌ طلبه‌ 
محض‌ هستم،‌ اصلاً‌ این‌ عناوین‌ هم‌ ما‌ را‌ گول‌ نمی‌زند،‌ 
بارها‌ گفتم‌ ایشان‌ آقا‌ بود،‌ آیت‌الله‌ بود،‌ درواقع‌ عالم‌ بود،‌ 
دانشمند‌ بود،‌ انقلابی‌ بود،‌ من‌ یک‌ طلبه‌ محضم. ‌ایشان‌ 
در‌ مسجدالجواد‌ من‌ یادم‌ هست‌ ریختند‌ دورش‌ گفتند‌ 
تو‌ هم‌] بگو [،‌ فلانی‌ها‌ هم‌ می‌گویند. ‌گفت‌ امام‌ فرموده‌ 

است‌ سکوت،‌ سکوت،‌ سکوت...‌تمام‌ کرد‌ جلسه‌ را...‌
من‌ همه‌اش‌ که‌ به‌ یاد‌ حرف‌ ایشان‌ می‌افتم،‌ می‌گویم‌ 
که‌ آخر‌ فلانی! ‌تو‌ قرار‌ است‌ ادعا‌ بکنی‌ که‌ من‌ انقلابیم،‌ 
درصورتــی‌ که‌ تو‌ هم‌ به‌ حرف‌ آقا‌ گوش‌ ندهی،‌ دیگری‌ 
هم‌ این‌ طور، ‌‌آخر‌ پس‌ فرق‌ تو‌ و‌ دیگری‌ چیست؟‌ مگر‌ 

قضیه‌ ادعا‌ کردن‌ است؟!
اتفاقاً‌ همین‌ جا‌ جای‌ امتحان‌ است،‌ همین‌جا‌ جای‌ 
آزمون‌ است... لذا‌ من‌ مطرح‌ نمی‌کنم،‌ بنای‌ من‌ بر‌ این‌ 
نیست‌ که‌ چنین‌ چیزی‌ را‌ این‌ طوری‌ مطرح‌ کنم،‌ چیزی‌ 
که‌ بوی‌ اختلاف‌ از‌ آن‌ بیاید. ‌چرا؛‌ در‌ جلسات‌ خصوصی‌ 
ممکن‌ است‌ من‌ یک‌ حرفی‌ بزنم‌ بگویم‌ که‌ آقا‌ این‌ چطور‌ 

است‌ و‌ اینها‌ ] البته [‌ آن‌جا‌ هم‌ رعایت‌ می‌کنم.‌
مردم‌ انتظار‌ ندارند،‌ مردم‌ آســتانه‌ تحملشان‌ این‌ 

چیزها‌ نیست. ‌این‌ جفای‌ به‌ مردم‌ است.‌«
مزد‌ چنین‌ کارنامه‌ پربار‌ و‌ مخلصانه‌ای‌ شهادت‌ بود‌ و‌ بدون‌ 

شک‌ مردم‌ قدردان‌ چنین‌ شخصیتی‌ هستند.

رئیسی؛‌‌‌ رجایی‌ زیست،‌‌‌‌ بهشتی‌ شد‌

اشاره: انقلاب اسلامي ايران، شجره طيبه‌اي است كه با جانفشاني مردم مسلمان و حقيقت 
جوي ايران و خون سرخ عاشــقان دين و دينداري، با رهبري فريادگر توحيد و بيداري، ذريه 
پيغمبر و تنديس عزت و افتخار اســامي، حضرت امام خميني)ره(به بار نشست. انقلابي كه با 
تمام فراز و نشيب‌هاي متنوع، توانست به تبيين مؤلفه‌هاي خويش در عرصه جهاني پرداخته و 
خود را به عنوان يك انقلاب هدايتگر و با يك رويكرد حكومتي در قالب جمهوري و با محتواي 

اسلاميت، بر قاطبة طالبان طريق هدايت و رستگاري، معرفي نمايد. 
انقلاب اسلامی كه برگرفته از مكتب اهل‌بيت ـ عليهم السّلام ـ است و با آموزه‌هاي ديني 
برگرفته از كتاب و ســنت ساختار‌سازي شده است، حامل سه مشخصه اصلي يعني استقلال، 
آزادي و جمهوري اســامي است به گونه‌اي كه در هيچ جاي جهان، انقلاب اسلامي بدون اين 
سه مؤلفه شناخته شده نيست و اين خود‌،‌كاشف از واقعيت ملموس صدور آن به جهانيان است. 
صدوري كه مرزهاي زميني و زماني را پشت سر گذاشته و هنوز كه هنوز است با شعار نجات و 
رهائي انسان‌ها از يوغ بردگي و بندگي غير خدا و در زير لواي توحيد و عدالت‌خواهي به حركت 
خويش ادامه مي‌دهد اما در اين مجال توجه به يك نكته ضروري است و آن اينكه براي هر حركت 

و انقلابي به اعتبار مبدأ و سير آن، دو مرحله قابل تصور است:
1. به نهال نشســتن و تحقق آن با مؤلفه‌ها و مشخصه‌هائي كه مبيّن ماهيت آن است و به 

تعبيري؛ اصول و آرمان‌هائي كه چنين حركتي را ساختارسازي كرده است.
2. حفظ آن حركت با تحفظ بر اركان و آرمان‌ها و عدم عدول از اهداف و غايات.

طرح و تصويب‌هاي شتابزده و غير كارشناسانه و قانوني 
كردن اموري كه با شرع مقدس همخواني ندارد و غير 
اينها، آسيب‌هاي سختي است كه مي‌تواند اين جايگاه 
رفيع را متزلزل ساخته و از هويت اصلي و اسلامي آن 
خارج كند. بديهي است هرگاه داعيه‌داران نمايندگي 
اين ملت غيور و مسلمان، بخواهند به جاي پرداختن به 
وظيفه قانوي و شرعي خويش، به غير آن متوجه شده 
و تقنين قوانين متأثر از كي سري مجادلات سياسي 
و جناح‌بازي‌هاي مملكت‌سوز و به حاشيه راندنِ ديگر 
افكار و انديشه‌ها و... باشد، چگونه مي‌توان بر پاي‌بندي 

آنها به رسالتي كه دارند، اذعان نمود؟
مكرراً شاهد همين دغدغه‌هاي باني بزرگ انقلاب 
بوده‌ايم كه در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 
فرمودند: »اگر خداي نخواسته در مجلس شورا، نه به 
واســطه سوءنيّت، به واسطة اينكه شناخت كم است، 
كي دسته‌اي گمان كنند كه مكتب سرمايه‌داري بهتر 
از مكتب كمونيســت اســت، مثلًا كي دسته هم آن 
طرفي را خيال كنند. او كه خيال ميك‌ند او بهتر است 
مي‌رود سراغ اينكه ببيند در اسلام كجاها اسمي از اين 
مسئله برده شده بدون اينكه توجه به اطراف بكند... كي 
دسته مي‌روند آن چيزي را كه باز خودشان به نظرشان 
رسيده، مي‌روند دنبال آنكه او را پيدا كنند... اگر كي 

مكتب انحرافي ما را در تحت تأثير خودش قرار بدهد، 
از اســام غافل شده‌ايم... اگر ده مرتبه اين‌طور اتفاق 
بيفتد كه كي عده‌اي كه اكثريت فرض كنيد هستند، 
اينها كي چيزي بگويند. كي عده‌اي هم در اقليت باشند 
چيز ديگري بگويد. برود در شوراي نگهبان و رد كند. 
اكثريت را رد كند، نقض كند، اگر چندين دفعه اين‌طور 
بشود، مردم آزرده مي‌شوند يعني آن شناخت مردم از 
شما ممكن است كي وقت خداي نخواسته تغيير بكند 
و اين از بزرگ‌ترين خطرهائي اســت كه براي مجلس 

اسلامي است و براي اسلام است«.
باز فرمودند: »مسائل را طوري رأي به آن بدهيد 
كه در شوراي نگهبان رد نشود؛ يا اگر رد شود، در هر 
ســالي كيي دو تايش رد بشود. امّا شما از اين ور كي 
ماه زحمت بكشيد و صحبت بكنيد و ردّ و ايراد بكنيد 
و كي مسئله را تمام كنيد، آنها بعد از چند روز ديگر 
بگويند اينها خلاف شرع است، با اسلام نمي‌سازد يا با 
قانون اساسي مخالف است كه آن هم )قانون اساسي( 
از روي اســام است. اين وهن براي مجلس مي‌آورد و 
اين خــوف براي ما ايجاد ميك‌ند كه مبادا كي وقتي 

مردم خيال كنند كه اينها تدين ندارند.«
9. عــدم اعمال دقت در قضاوت: قوه قضائيه 
نيز كيي از اركان و قواي اساسي مملكت است. از آنجا 
كه اين تشــكل با امر قضاوت و حكم سر و كار دارد، 
آسيب‌هائي نيز او را تهديد ميك‌ند و اهميت مسئوليت 
قضا، آسيب‌شناسي در اين حوزه و بررسي راهكارهاي 
مناســب برای دفع و رفع آنها را، ضروري‌تر مي‌نمايد. 
كيي از آســيب‌هاي اين تشكل را مي‌توان عدم اعمال 
دقــت در قضاوت و تحيكم دانســت چنانکه حضرت 
امام)ره(در جمع شــوراي عالي قضائي و سازمان‌هاي 
قضائي بر اين آســيب تصريــح مي‌فرمايند كه: »قوه 
قضائيه ســر و كارش باجان مردم است، با مال مردم 
است، با نواميس مردم است و بايد هميشه خدا را ناظر 
و حاضر ببيند كه خداي نخواسته مبادا كي اشتباهي در 
كار بشود، كي وقت خطائي بشود خطاي شماها بزرگ 
اســت و ممكن است كي خطا موجب قتل كي كسي 
بشود كي خطا موجب بر باد رفتن آبروي كسي بشود. 
اينها را بايد بسيار نظر كرد« افشاي پرونده محكومان و 
گزينش قاضيان ناصالح نيز مي‌تواند به پكيره قوة قضائيه 
خلل‌هــاي كاري وارد آورد چنانكه حضرت امام)ره(

مي‌فرماينــد: »از امور مهمي كه براي قاضي، براي آن 
اشخاص كه بازپرس هستند، براي سازمان بازرسي، از 
امور مهمي كه بايد مراعات كنند، اين است كه امين 
مردم باشند در آن امري كه به آنها محوّل شده است« 
و نيز »اينجانب جداً از رئيس ديوان عالي و دادســتان 
كل كشــور و انقلاب و شوراي عالي قضائي مي‌خواهم 
هيئت‌هائي مركب از اشــخاص عالم، مؤمن و متعهد 
تشيكل دهند تا دادگاه‌هاي كشور را رسيدگي نمايند و 
قضات غير صالح و داستان‌‌هاي منحرف را كنار گذاشته 

و اگر به مال يا آبروي مردم تعدّي نموده‌اند، محاكمه 
نمايند. سستي در اين امر مهم و مسامحه در آن، خطر 

عظيمي است براي جمهوري اسلامي.«
10. از آســيب‌هاي جدي كه در قوه مجريه قابل 
تصور اســت، عدم اشــراف و دقت رياست اين قوه در 
موضع‌گيري‌هاست كه بنيانگذار جمهوري اسلامي در 
حكم تنفيذ رياست جمهوري وقت در اين زمينه چنين 
فرمودند: »... و بايد توجه نمايند )رئيس جمهور( كه در 
مقامي هستند كه كي جمله او گاهي مؤمني را ساقط 
كرده و متعهــدي را از بين مي‌برد و يا غير صالحي را 
به مقامي كه شايســته آن نيست مي‌رساند؛ گاهي كي 
سخنراني او، جمهوري اسلامي و كشور را نور مي‌بخشد 

و گاهي بعكس«.
دخالت وزيران در وظايف كيديگر، آسيب‌ ديگري 
اســت كه مي‌تواند اركان قوه مجريه را به لرزه درآورد 
امام راحل مي‌فرمايند: »هر مســئولي و هر متعهد به 
نظامي بايد سعي كند براي پيشبرد نظام و در چهارچوب 
محــدودة وظائفش عمل كند كــه در غير اين صورت 
احتمال پاشيدگي نظام جدي است. لذا اگر هر وزيري 
دخالــت در كار وزير ديگر نمايــد كه حتي دخالت او 
باعث رشد كار گردد، مورد قبول نيست. چرا كه خروج 
از چهارچوب اختيارات، ضررش بسيار بيشتر از رشد كار 

در نقطه‌اي ديگر است.«
11. دخالت شوراي نگهبان در امور اجرائي: 
بنيان‌گــذار جمهــوري اســامي در جمــع فقهاء و 
حقوقدانان شــوراي نگهبان درخصوص اين آســيب 
فرمودند: »شما بايد سعي كنيد كه نگويند مي‌خواهيد 
در تمام كارها دخالت كنيد، حتي در مسائل اجرائي... 
شــما بايد توجه داشته باشــيد كه اگر مباحثات به 
مناقشات تبديل شود و جلوي كيديگر بايستيد، اسباب 
اين مي‌شود كه شوراي نگهبان تضعيف شود و در آتيه از 
بين برود«.از اين روي دقت در بررسي صحيح مصوبات 
مجلس و تطبيق دقيق آنها با موازين شرعي و قانوني 
وظيفه مهم اين شوراســت كه تخطي از آن مستلزم 

مشكلات غير قابل جبراني مي‌باشد.
12. خبرگان رهبري نيز از خطر آسيب‌هاي جدي 
و اساسي در امان نيست. خبرگان رهبري است كه قبل 
از هر قوه و نهاد و ستادي بايد متعهد به دين آرمان‌هاي 
اصيل انقلاب و رعايت قوانين و ضوابط باشد. قهراً اعمال 
سليقه‌هاي شخصي اين مجموعه را آسيب‌پذير كرده 
و به انحراف ميك‌شاند. حضرت امام)ره(در پيامي كه 
مناســبت افتتاح اولين دوره خبــرگان رهبري صادر 
فرمودند، آورده‌اند: »... و اكنون شما اي فقهاي شوراي 
خبــرگان و اي برگزيدگان ملت ســتمديده در طول 
تاريخ شاهنشــاهي و ستمشاهي، مسئوليتي را قبول 
كرديد كه در رأس همه مسئوليت‌هاست... كوچ‌كترين 
سهل‌انگاري و مسامحه و كوچ‌كترين اعمال نظرهاي 
شخصي و خداي نخواسته، تبعيت از هواهاي نفساني، 
كه ممكن است اين عمل شريف را به انحراف كشاند، 

بزرگ‌ترين فاجعه تاريخ را به‌وجود خواهد آورد«.
در خاتمه توجه به اين نكته ضروري اســت و آن 
اينكه همه حاكمان و كارگزاران نظام اسلامي بايد اين 
نكتــه را فراموش نكنند كه اين مملكت، مملكت امام 
زمان )عج( است و مملكت اسلام است. در اسلام فقط 
قانــون خدا حكومت ميك‌ند و تبعيت از آن و تبليغ و 
ترويــج آن بر همه لازم اســت و تخطي از آن موجب 
عقوبت. امام راحل)ره( در اين زمينه مي‌فرمايند: »و‌هان 
اي متصديان و دولتمــردان از ردة به اصطلاح بالا تا 
پايين: بهوش باشيد كه در دو راهي سعادت و شقاوت 
قرار داريد... توجه كنيد و بســيار توجه كنيد كه همه 
و همه در محضر مبارك حق هستيد و اعمال قلبيه و 
قالبيه و خاطرات روحيه و لغزش‌هاي عمليه همه در 
حضور اوست«و نيز »در حكومت اسلام حكومت قانون 
است. اگر شخص اول مملكت ما در حكومت اسلامي 
كي خلاف بكند، اســام او را عزلش كرده است كي 
ظلم بكند، كي سيلي به كسي بزند، ظلم است. اسلام 
او را عزلش كرده است. او ديگر قابليت از براي حكومت 
ندارد« و نيز »در اسلام حكومت، حكومت قانون )است( 
حتي حكومت رســول‌الله و حكومــت اميرالمؤمنين، 
حكومت قانون اســت يعني قانون خدا آنها را تعيين 
كرده است. آنها به حكم قانون واجب‌الاطاعة هستند. 
پس حكم از آن قانون خداست و قانون خدا حكومت 
ميك‌ند. در مملكت اسلامي بايد قانون خدا حكومت 

كند و غير قانون خدا هيچ چيز حكومتي ندارد«.
اميد است اين نغمه‌هاي دلسوزانه رهبر كبير انقلاب 
هميشــه فرا راه حاكمان و متصديان امر گرديده و با 
تحفظ بر توصيه‌هاي الهي آن بزرگ مرد، هر كس در هر 
جایی وظيفه خويش را به شايستگي انجام دهد. والسّلام.
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